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 1391چهارم، زمستان ي، شمارهسومتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  ايران فصد در بيماريهاي كبد از ديدگاه طب سنتي

  
  *دباقر مينايي ،الففر زهرا قرباني  ،الف، روشنك ثاقبيجكماليسيدحميد ،بافسانه شريفيان ،الفباغبانان حميد شمسي

  
 درماني شهيد بهشتي، تهران، ايرانوخدمات بهداشتي  دانشگاه علوم پزشكي ، ده طب سنتيكدانش ،PHDدستيار  الف

  ، تهران، ايرانشهيد بهشتي وخدمات بهداشتي درمانيدانشگاه علوم پزشكي  ،مركز تحقيقات گوارش و پيوند كبد ،استاديار  ب
  دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، تهران، ايران ،PHDدستيار  ج

  سنتي، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، تهران، ايران دانشكده طب ،دانشيار د
  

  

  چكيده
  

جاي آن اثر درماني بارز و استفاده نابجاي آن آسيب جدي بـه بيمـار    باشد و تجويز به  در طب سنتي ايران، فصد جزء اعمال يداوي مي
در ايـن مطالعـه بـا اسـتناد بـه كتابهـاي       . باشد  حايز اهميت مي ،يهاي كبد  بنابراين اشراف به كاربرد صحيح آن در درمان بيمار. زند مي

الصناعه  و اكسير اعظم  تمامي بيماريهاي كبد مطالعه  شدند و با آوردن شاهد  كامل ،ذخيره خوارزمشاهي ،اساسي طب بخصوص قانون
نتـايج در دو جـدول كـاربردي بيـان     . شدبراي هربيماري لزوم فصد و وريد مربوطه يا ممنوعيت فصد در آن بيماري بررسي  ،از كتابها

فصد تنها در سـوءمزاج دمـوي و اورام   . توان تقسيم كرد گرديد ومشخص شد بيماريهاي كبد را برمبناي تجويز فصد، به هفت گروه مي
كبـد بـه   مهمتـرين ممنوعيـت فصـد ابـتلاي     . باشـد  دموي جزو اولين اقدامات درماني است و در ساير موارد جزئي از برنامه درمان مي
دربرخي از بيماريها خون خارج شده توسط فصـد  . بيماريهاي بلغمي است و انجام فصد در اين بيمارن آسيب جدي به آنها خواهد زد 

گردد درصورتي كـه   گذارد بنابراين توصيه مي نكته ديگر آنكه چون فصد يك رگ همزمان روي چند عضواثر مي. جنبه تشخيصي دارد 
  .ي ، فصد تجويز شود وضعيت كبد مد نظر باشد تا به آن آسيبي نرسد به هر علتي براي بيمار

  .بلغم ،دم ،خلط ،وريد سنتي،طب فصد، كبد،  :واژگان كليدي
  

  

  :مقدمه
مهمترين اندامهاي بـدن  جزء اعضاي رييسه  و يكي از كبد 

به علت آنكه محـل طبيعـي توليـد اخـلاط  در كبـد      . باشد  مي
 و عوارض ناشي از آن تمامي بيماري كبد  گونهر هاست، طبيعتا 

درست لذا درمان به موقع و . را تحت تاثير قرار خواهد دادبدن 
شـامل   ي ايراندرمان در طب سنت.است  يآن ضرور ريهايبيما
باشد و فصد از جمله   مي يتغذيه، دارو و اعمال يداو بخشسه 

از  از تمـام اخـلاط   مقـداري  است كه با انجام آن  دستياعمال 
 ددر حقيقت فصد جزو تدابير قدرتمن ـ ،)1. (شود خارج ميبدن 
شود  ه فصد سبب مياين مشخص،)2. (گردد محسوب مي يدرمان

آن  يكاربرد درست آن موجـب بهبـود بيمـار و كـاربرد نابجـا     
با توجه به . غيرقابل برگشت به بيمار بزند يو گاه يآسيب جد

جموعه تك تك بيماريهـاي كبـد در طـب    موارد فوق در اين م
گردد در كدام بيمـاري فصـد    سنتي بررسي شده  و مشخص مي
بيماري انجام آن ممنوع اسـت  حتما بايد انجام گردد و در كدام 

و در مواردي كه انجام فصد در يـك بيمـاري تحـت شـرايطي     
بنـابراين هـدف از ايـن    . گـردد  مجاز باشد، آن شرايط ذكر مـي 

مطالعه بررسي موارد مجاز و ضروري و موارد غيرمجـاز فصـد   
  .باشد در بيماريهاي كبد مي

  

 91مهر : افتيدر خيتار

 91آذر : تاريخ پذيرش
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  بررسي روش
 كـه عبارتنـد از  جامع طب سـنتي   هايباكتدر اين مطالعه از 

ذخيـــره  ،)ق370-428،م 980-1037( قـــانون ابـــوعلي ســـينا
 434-531 ،م 1136-1040(از اسماعيل جرجاني خوارزمشاهي 

 384متـوفي  (از علي بـن عبـاس مجوسـي     كامل الصناعه  ،)ق
از حكيم محمد اعظم خـان چشـتي    اكسير اعظم و  )م1006ق،

جهت  حقيقتاين در طي . استفاده شد) م1902 ،ق1320متوفي (
تـب  درك بهتر و دقيقتر و رسيدن به يك نتيجه نهـايي گـاهي ك  

از محمـد حسـين   خلاصه الحكمـه   و قرابادين كبير مانندديگر 
محمد بـن يوسـف   بحر الجواهر از عقيلي خراساني  شيرازي و 

تعريـف شـده و در    ريابتـدا هـر بيمـا   . مطالعه شدندنيز هروي
باشد و بين علـل   صورتي كه فصد براي آن بيماري توصيه شده

بيماري و انجام فصد ارتباطي وجود داشته باشد علـل بيمـاري   
سـپس فصـد درآن بيمـاري بررسـي و      ،نيز بيان گرديده اسـت 

و اگر درموردي اخـتلاف بـين     ه عنوان شاهد ذكرشد به نظرحكما
 .تاس ـ تر به آن پرداخته شده به طور مفصلحكما وجود داشت 
كاربردي جمع بندي  يك جدولدر  مطالعهدر نهايت نتيجه كل 

همچنـين وريـدهايي كـه در بيماريهـاي كبـد فصـد        .است شده
  .اند شوند همراه با شكل و معادل انگليسي آنها بازگو شده مي

نــوع بيمــاري بــراي كبــد ذكــر  17در طــب ســنتي ايــران، 
و يرقان در مبحث بيماري كيسه صـفرا و طحـال    )3( است شده

 ينيز مـورد بررس ـ اصفر  ه يرقانعالطولي در اين م ،بيان گرديده
  ).1 جدول( گرفته استقرار 

  . كبد يها يبيمار. 1جدول 
 خفقه كبد-13 اورام كبد -7  سوءمزاجات كبد-1
 حصات كبد-14 ورم عضلات -8     ضعف كبد-2
 صغر كبد-15 ضربه كبد -9 سدد كبد-3
 سوالقنيه-16 شق كبد -10 نفخه كبد-4
 استسقا-17 دبيله كبد -11 وجع كبد-5
 يرقان اصفر-18 تبثر كبد  -12 شرقه-6

  
 :كبد اتمزاجءسو -1

اگر هر كدام از كيفيتهاي چهارگانه گرمي، سردي، رطوبـت  
و خشكي به طور غير طبيعي بر مزاج اصـلي كبدغلبـه نماينـدو    

تغييـر دهـد كـه كبـد قـادر نباشـد       به نحوي مزاج اصلي آن را 

كبـد دچـار    ،حالت طبيعي انجام بدهـد وظايف خود را همانند 
به طـور كلـي بـراي كبـد     ، )5-4. (شده است مزاجءبيماري سو

  .) 2جدول(د دوازده  سومزاج قايل شده ان
  .سوءمزاجات كبد . 2جدول

  مزاج دمويءسومزاج حار رطب ساذجءسو  مزاج حار ساذجءسو
  مزاج صفراويءسومزاج حار يابس ساذجءسو  مزاج بارد ساذجءسو
  مزاج بلغميءسومزاج بارد رطب ساذجءسو  مزاج يابس ساذجءسو
  مزاج سوداويءسو مزاج بارد يابس ساذجءسو  مزاج رطب ساذجءسو

مزاج ساذج  به علـت نبـود مـاده نيـازي بـه      ءدر هشت سو
  )7-6. (خروج ماده و فصد نيست

  

  مزاج حار ساذج كبدءسو -1-1
بيان چنين  الصناعه  علي ابن عباس مجوسي در كاملحكيم 

مزاج حـار فصـد بـه شـرط قـوي بـودن       ءدر سوكه  استكرده 
متي عرض للكبـد وجـع مـن    : (نيروي جسمي بيمار انجام شود

سو مزاج حار فابدا بفصد باسليق الابطـي مـن اليـد اليمينـي ان     
  ))8(ك، ساعد السن والقوه و المزاج و غير ذل

نظـرات  الصـناعه و  مزاجات كبد از كاملءسو مطالعه كل با  
و حكيم محمـد   )3/1(حكيم محمد اعظم خان حكمامثل  ساير

ــي مشــخص )10( و  حكــيم عقيلــي خراســاني )9( اكبــر ارزان
اي  اشـاره در سـوءمزاج حـار سـاذج    انجام فصـد   شود كه به مي

حكـيم  منظـور  شـود كـه    است وايـن گونـه برداشـت مـي     نشده
و نظـر ايشـان سـوءمزاج      مزاج حار ساذج نيستءمجوسي سو

مزاج حار ساذج  حكمـا اتفـاق   ءپس در سو.دباش حار مادي مي
  .دآرا دارند كه فصد جايي ندارن

  

  كبد مزاج رطب ساذجءسو -1-2
شـود در   مزاج خوني كه در فصـد  خـارج مـي   ءدر اين سو

شود  و اين نشانه رطوبت كبـد   گرما و سرما بلافاصله منعقد مي
لذا  )3/2(است ولي  به فصد به عنوان درمان اشاره نشده است 

در اينجا فصد جنبه درماني ندارد بلكه در كنار ساير علايم جنبه 
از جيدترين چيزها كه بدان استدلال بـر  . (دارد يتشخيصكمك 

رطوبت كبد نمايند سرعت جمود خون صـاحب او در گرمـا و   
  )).3/3( سرما هنگام فصدست
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  باغبانان و همكاران شمسيحميد        

  463 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

  مزاج دموي كبدوءس.  1-3
ه اين نوع اوليدرمانهاي  ءتمامي حكما فصد را واجب و جز

. دكنن ـ اند و آن را سبب رهايي بيمـار ذكـر مـي    مزاج دانستهوءس
كننـد و اگـر بـه     رگ مفصوده را باسليق دست راست بيـان مـي  

تنها . د كرايگزين آن جعللي فصد مقدور نشد حجامت را بايد 
حكيم  خجندي بيان ميكند كه فصد رگ ابطي بر باسليق ارجح 

زاج دموي باشد فصد باسليق خجندي گويد كه اگر سوءم.(است
ايمن كنند و اگر ابطي گشايند بهتر باشد چون قـوت و سـن و   

  .))9/1( ،) 3/4) (11. (زمان مساعدت كند
  

  كبد مزاج صفراويءسو -1-4
ده اند كه در صورت ضـرورت فصـد انجـام    كرحكما بيان 

 يهرچـه در دمـو  .(شود ولي مكرر و مقدار زياد خـون نگيرنـد  
ار برنـد و نـزد ضـرورت فصـد نيـز      فصد به ك ـ يگذشت سوا
  ...و جائزست

و دوام فصد و كثرت اخراج خون نكننـد كـه ايـن آمـن از     
ــداد آن اســت   ــوف احت ــن دم اســت و خ  ،) 3/5( ،) 9/2( تعف

)11/1(( .  
  

  كبد مزاج بلغميءسو -1-5
فصد منع شده است و بيان شده كـه بيمـاراني كـه بـا ايـن      

استسقاي لحمـي  تشخيص فصد شدند دچار بيماري بدتر يعني 
را بـه ايـن    يو واجب نيست كه فصد كننـد و جمـاعت  .(ندا هشد

 يدند و در استسـقا كرمزاج ديدم كه فصد و اخراج خون بسيار 
  . ))3/6( افتادند يلحم

  

  مزاج سوداوي كبدءسو.  1-6
بيمار به علتـي نيـاز بـه     مگرفصد مجاز دانسته نشده است 

نـه فصـد   .(دا كـرد فصد داشته و جايگزيني براي فصد نتوان پي ـ
 مقـام فصـد شـئ ديگـر نباشـد      كنند مگر نزد ضرورتي كه قـائم 

)3/7 (، )9/3(( .  
  
 :ضعف كبد -2

ضعف كبد عبارت است از ضعف بعضي ويا تمـامي قـواي   
  .در افعال كبد خلل وارد شودبه نحوي كه كبد 

  :از عبارتند آيند كه بوجود ميضعف كبد ازعلل متفاوتي 
  .كبد مزاجات ءسو -
ر مانند معده و كيسه گكبد از اعضاي دي بيماريهاي مشاركتي -

مراض اليه همچـون  ا. صفرا و طحال و سينه و كليه و رحم 
 .امتلاو تصغر و رمل و حصات و سدد و ورم و شق

كبدبا عامـل بيمـاري ارتبـاط     ضعف يانجام فصد در بيمار -
ودر صورت همراهـي   نها رجوع كردآبايد به درمان  دارد و

 ،)3/8(اسـت   با امتلا فصد اسيلم  توصـيه شـده  ضعف كبد 
)9/4(.  

هم دارد به ايـن گونـه    يفصد در ضعف كبد جنبه تشخيص
كه اگر بيمار فصد شود و خون خـارج شـده  تنـك و مـايي و     

واگـر در  ). 3/9(باشد نشان ضعف قوت هاضـمه اسـت    بلغمي
خون خارج شده سودا و صـفرا  و ماييـت نمايـان شـد نشـان      

 )9/5. (كبد است ضعف قوت دافعه

طبع رنگ براز غسـالي و بـول سـفيد باشـد و      ياگر با نرم(
و ترهل بدن ظاهر گردد و خون كه در  يج پلك چشم و روبته

و تنك و رقيق بـود ضـعف در    يو بلغم يفصد خارج شود ماي
  ) هاضمه باشد

كم رنگ و قليل ز افعه آنست كه بول و براد و نشان ضعف(
ايد كه گويـا  ممترهل بود و رنگ او چنان نالمقدار برآيد و بدن 

سپيدى و شكم قبض باشـد و  ه زردى و سياهى مخلوط است ب
خون كه در فصد برآيد سـودا و صـفرا و مĤئيـه در وى نمايـان     

  ))11/2. (بود
  
  :سده كبد -3

قسـمت   دوباشد و اين انسـداد در   سده به معناي انسداد مي
  :ممكن است بوجود بيايداز كبد 
علت . شود ها گاهي در خود بافت كبد ايجاد مي سده -الف

ايجاد سده غليظ بودن خوني است كه در كبـد اسـت و يـا بـه     
علت ضعف قوت دافعه كبد  يا به علت شدت جذب مواد و يا 
ندرتا به علت ضعف قوت هاضـمه كبـد و تجمـع مـواد در آن     

 . است

سده گاهي در عروقي كه در كبد  است و محل تغييـر   -ب 
باشـد و يـا در عـروق ماسـاريقا بوجـود       اخلاط مـي  كيلوس به
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علت سده در اين عروق  تنگي و يا پـيچ در پـيچ بـودن    .آيد مي
 .  مادرزادي آنها است

هاي كه درعروق است در عـروق سـمت مقعـر     اغلب سده
چون قسمت غليظ مواد در اين قسمت مانده  آيد ميكبد بوجود 

كـه   ن آنرود ضـم  ن به سمت محدب كبد مـي آو قسمت رقيق 
سده هم در  يگاه.عروق سمت محدب كبد گشادتر هم هستند

 يـد آ عروق سمت مقعروهم در عروق سمت محدب بوجود مي
)3/10 (،  )9/6(  

درمان سده بر اساس اين است كه سده در سمت مقعـر يـا   
  .باشد محدب كبد مي

و مدت زمان زيادي از آن سده درسمت مقعر كبد باشد  اگر
فصــد از رگ مــابض پــاي راســت  توصــيه بــهگذشــته باشــد 

  )3/11. (است شده
و اگر سده در سمت محدب كبد باشد  و بـه همـراه سـده     
سردي بر بدن غلبه كرده باشد فصد ممنوع و اگر گرمي بر بدن 

 ،)3/12(است  مستولي باشد  فصد يكي از درمانهاي توصيه شده
)11/3) .(12(  

زاج طبري گويد كه هرگاه سده در حدبـة كبـد بـا بـرد م ـ    (
  )عارض شود البته استفراغ و فصد نكنند بلكه تسخين كبد

و هرگاه سدة حدبة كبد با حرارت مزاج باشد واجب است (
غيرشديد نمايند  مسهله كه اولاً استفراغ بدن به ماءالفواكه و ادويه

  ).كند و فصد باسليق كنند اگر قوت و سن و مزاج اطاعت
  
 :نفخه كبد -4

شـود، در   خـاراتي حاصـل مـي   از رطوبات موجود دربـدن ب 
صورتي كه ايـن بخـارات بـه علـت مقـدار زيـاد و نيـافتن راه        
خروجي متراكم وساكن شوند به آنها نفخ و اگر متحرك باشـند  

گاهي در اجزا يا در زير غشاي كبد و يـا  . گويند به آنها ريح مي
علـل   .آيـد  مـي در هردو جا و يا در زير كبد نفخ و ريح بوجود 

  :رتند ازاين بيماري عبا
 .ضعف قوت هاضمه از گوارش مناسب و كامل غذا -
 .خوردن ماده غذايي غليظ نفاخ -
 .كه تشكيل ريح را تحريك كند يوجود خلط -
  ).3/12( ،)11/4( سده دركبد  -

درصورتي كه عامل بيمـاري سـده باشـد فصـد بـر اسـاس       
  .گيرد مبحث سده انجام مي

  
  :وجع كبد -5

  :آن عبارتند از عللو منظوراز وجع كبد همان دردكبد است 
 .كبد يسوءمزاج مختلف كبد در مجاورت غشا -
 .ريح به حدي كه سبب كشيده شدن غشا شود -
 .سدد -
كمتـر موجـب درد    يورم بـارد بلغم ـ . اورام حاره يا صلبه  -

 .شود مي
 .تضربه و جراح -
 .سنگ و شن -
 .حركت اخلاط مثلا در بحرانات -
كه غذاي خورده شده هضم و خارج به نحوي  ضعف كبد  -

لذا در كبد مجتمع شده و غشـاي كبـد كشـيده و درد     نشود
 .احساس شود

  .تبثر سطح كبد و دبيله آن  -
شود با رجوع  متفاوتي سبب دردكبد مي كه علل اين به با توجه

  )11/4( ،)3/13. (شود نياز به فصد مشخص ميلت ع به هر
  
 :شرقه -6

ا ورزش شــديد ويــا در در صــورتي كــه بعــد از حمــام يــ
گرسنگي آب بسيار سرد نوشيده شود اين آب بلافاصـله بـدون   

رسـد  و در موضـع كبـد     آن كه معده آن را گرم كند به كبد مي
شود و  كند و بر پيشاني و محل كبد عرق ظاهر مي درد ايجاد مي

  .اين شرقه است
  )3/42(  ،)9/18. (است اي نشده در درمان به فصد اشاره

  
 :كبد اورام -7

شود و  اي است كه وارد جرم عضوي مي ورم عبارت از ماده
  .كند حجم آن را به طور غير طبيعي زياد مي

اورام ايجاد شده در نواحي مربوط به كبد  يا در جرم خـود  
كبد يا در عضلات اطراف آن يا در ماساريقا يا در غشاي كبد و 

  . ندآي ندرتا در عروق كبد بوجود مي
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در كبد يا در سمت محـدب يـا درسـمت     اورام ايجاد شده
  .مقعر يا در هر دو سمت هستند

  :عبارتند از ها م انواع ورماورابر اساس ماده غالب در 
 .ورم دموي يا فلغموني. 1

 .ورم صفراوي يا حمره. 2

 .ورم بلغمي. 3

 .ورم سوداوي. 4

 ).11/5( خه ريحيفورم ن. 5

 
  كبد ورم دموي .7-1

 اولين اقدامات درماني استجزو  فصدجگر در ورم دموي 
باسليق دسـت راسـت توصـيه    را اكثريت حكما رگ مفصوده . 

رگ اكحل را  آن نيو سديد وخضرجايگز اند و حكما قرشي كرده
  .)11/6( ،)9/7( ،)3/14(  اند دهكريا رگ اسيلم راست تجويز 

اولاً  فصد باسليق يا هفت انـدام از  ي دمو كبدعلاج ورم ( 
ون فصدنكنند و ماده را درجگر بگذارند راست نمايند وچ دست

و قوابض و روادع اسـتعمال نماينـد خـوف آن باشـد كـه ورم      
صلب گردد واگر محللات استعمال كنند خوف هيجان ورم بود 

  )).8/1( ،)3/15. (پس اولاً فصد نمايند و در آن قصور نكنند
  كبد ورم صفراوي . 7-2

توصـيه  در اين بيماري در صورت لـزوم و غلبـه دم فصـد    
علاج الحمرة قريب من عـلاج الفلغمـوني، ولكـن    (.  است شده

  ))12/1. (يجب أن يكون الإسهال والإدرار أرفق
و هرگاه در مريض علامات خون ثابت شود به فصد باك ( 
  ))9/8( ،)3/6. (نيست
  كبد ورم بلغمي 7-3

 ،)8/2( ،)12/2. (اسـت  فصد درايـن بيمـاري توصـيه نشـده    
كند كه تحت شـرايط   اكسير نقل قول ميو فقط  )9/9( ،)11/7(

اگـر بـه ايـن ورم در بعـض اوقـات      .(توان فصد كرد خاص مي
التهاب بود و قوت او مساعدت كند به فصد باسليق باك نيست 
كه فصد اين رطوبات حاصـل در كبـد را جـزو صـالح خـارج      

و ديـدم كـه ابومـاهر فصـد      يابـد  مـي و از كبد تخفيـف   كند مي
مگر چـون در قـاروره رسـوب     كرد نميصاحب ورم رخو كبد 

و قـوت عليـل    شـد  ميو حجم ورم صغير  ديد ميشبيه به بزاق 

گرديـد پـس    ييافت و خواب دائـم آن را عـارض م ـ   يصلاح م
شـد لـيكن    يد و صحت از فصد در اين حال واقع م ـكر يفصد

حال بود چه  غايت حذر از خطا دراينر واجب است كه فصد د
  )17و3(يم بر مريض كرده باشنداگردرآن خطا كند خيانت عظ

  ي كبدورم سوداو  7-4
كه بيمار توان بدني داشـته باشـد فصـد توصـيه      به شرط آن

الجثـه و   ينويسند اگر مريض قـو  يبعض متاخرين م.(است شده
جوان باشد اول رگ باسليق از جانب مخالف زنند و بـه حقنـه   
مخرج سودا طبع را بگشايند و بـه فاصـله سـه چهـار روز رگ     

  )ليم از جانب موافق گشاينداس
قـوت عليـل و سـن و     يگفته كه نظر كنند بـه سـو  ي طبر(

مزاج او و وقت سال و عـادت و صـناعت كـه اينهـا را نيـز در      
معالجه مدخل است پس اگر فصد جـائز بـود و فصـد باسـليق     

  ))9/10( ،)3/18. (نمايند چون احتياج به فصد باشد
  
 :ورم عضلات -8

 ،)3/18. (اورام خــود كبــد اســتدرمــان آن مشــابه درمــان 
هي قريبة من علاج  في علاج أورام المراق والعضل().    9/11(

  ))12/3. (أورام الكبد
  
 :ضربه و سقطة كبد -9

صد باسليق يا اسيلم شـده  فدنبال ضربه به كبد توصيه به ه ب
  )9/12( ،)12/4. (يري شودگتا از بروز اورام دموي جلو

سقطه صدمه به جگر رسد و باعث گاه باشد كه از ضربه و (
درد و ورم گردد و باشد كه به قي يا اسهال خـون آمـدن آغـاز    

  )كند علاج فصد باسليق كنند
خوردن موميايي و طلاي آن بر جگر بعد فصد باسـليق يـا   (

و به قول منصور بعد فصد باسليق از دست  اسليم نيز نافع است
  )3/19. (چپ

  
 :شق كبد -10

اگر اين ضـربه سـبب شـود    . كبد است منظور ضربه نافذ به
ميـرد و اگـر آسـيب     تمام كبد و عروق آن پاره شود بيمـار مـي  

  .كمتر باشد احتمال زنده ماندن است
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انـد   در اغلب كتب استفاده از قابضات را جزو درمان دانسته
و نيز به مبحث نفث الدم و قي الدم ارجـاع داده شـده و آنچـه    

ر ايـن بيمـاري بـه شـرط     شود اين است كه فصد د برداشت مي
  ) 13) (3/20.  (مراعات قوه بيمار و جهت اماله ماده مجاز است

  
  :دبيلة كبد -11

ورمي است كه داخل آن فضايي ايجاد شده كه مواد به  دبيله
  )14. (دنريز آن مي

ورم حار  .دشو اين بيماري بيشتر به دنبال ورم حار ايجاد مي
ابد يا سفت و سـخت  ي در نهايت يا به تحليلي رفته و بهبود مي

فصـد  در ايـن بيمـاري    .گـردد  مـي شود و يا تبديل به دبيلـه   مي
. اسـت  باسليق و حجامت پشـت در موضـع كبـد توصـيه شـده     

)9/13(، )3/20(، )11/8(  
ــةيجب إن ( ــي يســتعمل أن الدبيل ــاوحين ف ــدئ أوله  ماتبت

ــدس ــ أن ورماًحاراً،ويحــ ــع يجهــ ــات مــ ــن الرادعــ  مــ
 وإن. الأضمدةباعتدال،والأطلية،ويسقىماءالشعيروالســــكنجبين 

 الظهـرمن  مايلي أويحجم الباسليق الفصد،فصدمن الحال أوجب
  )12/5. (بدالك

  
  :تبثر كبد -12

  .آيند ميكه بر سطح كبد بوجود  هستند بثوريتبثر كبد 
اين بيماري نادر است چون سطح كبد را غشاي سـخت در  

تـر   برگرفته و سمت محدب كبد از سـاير قسـمتهاي آن سـفت   
كنند و عروقي كه در  است  و لذا مواد زايد كمتر به آن نفوذ مي

  .كند جا است مواد زايد را جذب كرده و از كليه دفع مي آن
توصيه به فصـد  در اين بيماري همانند سوءمزاج حار مادي 

  .)3/21( ،)9/14( است شده
  

  :خفقة كبد -13
  .در كبد است اختلاجي حركت

علت آن انسداد در يكي ازعروق منشعب از وريد بـاب يـا   
  .)3/22(است  وريد اجوف

باشد در درمان بايد مانند درمان سده  چون علت آن سده مي
ضمن آن كه حكما به فصد باسليق و اسيلم نيز اشاره  ،دكراقدام 
  .)9/14( اند داشته
د باسـليق و يـا   نويسند كـه اول فص ـ  بعضي متأخرين مي(  

ابطي راست گشايند و جهت تفتيح سـده و سـكنجبين بـزوري    
الثعلب و گلاب هـر يـك پـنج     سه توله در عرق كاسني و عنب

توله بنوشانند تا چهار روز و روز پنجم رگ اسليم راست زننـد  
  ))3/21. (و جهت تفتيح سده و نضج مواد اين مطبوع دهند

  
 :حصات كبد -14

در اين بيمـاري  .باشد كيسه صفرا ميدر حقيقت همان سنگ 
  .)9/15( فصد باسليق يا ابطي راست توصيه شده است

و طبري گويد كه علاجش پرهيز از اطعمه ردي غلـيظ و  ( 
اصلاح مزاج خون اوست و فصد و اسهال او اگـر از آن مـانعي   

. و گويند كه رگ باسـليق يـا ابطـي راسـت گشـايند     ... نباشد و
)3/23((  

  
 :صغر كبد -15

اسـت كـه    يا اندازه كبد كوچكتر از انـدازه ر اين بيماري د
  . بايد باشد

در بعضي افراد كبد كوچك است لذا كيلوس كه از معده به 
توانـد كيلـوس را    گيـرد و كبـد نمـي    يد در كبد جا نميآ كبد مي

رسـد   كاملا هضم كند و بنابراين به حد كافي به بدن غـذا نمـي  
در ايـن بيمـاري   . آيد مي به بوجود يودر كبد سدد و درد تمدد
  .شود توانايي قواي كبد كم مي

فصد در درمان خود اين بيماري نقشي ندارد مگر آنكه در  
درمان عوارض ناشي از اين بيماري مثل سدد از فصـد اسـتفاده   

  )3/23( ،)3/22. (شود
  

  :سوالقنيه -16
عبارت است از غير طبيعي شدن خون كبد به علـت فاسـد   

  . واين بيماري مقدمه بيماري استسقا است. شدن مزاج كبد
  : آن عبارتند از علل
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 . مزاج بارد كبدءسو -
 . مزاج حار كبدءسو -
 . ضعف و غير طبيعي شدن مزاج معده -
 . قطع خون حيض -
 . خون ريزي زياد حيض -
 . قطع خون ريزي بواسير -
 . خون ريزي زياد از بواسير -
 . صعود بخارات بد سوداوي مثلا در ماليخولياي مراقي -
 . تعفن هوا -
 . غيرطبيعي بودن هضم -

القنيه تا ضرورت ايجاب نكند نبايد فصـد كـرد   ءكلا در سو
خـون   يـا  احتباس حيض و ريعلت بيماي كه وصرفا در مورد

باشد كـه بـا مـدرات حـيض و ضـمادهاي مخصـوص       بواسير 
  .توان فصد كرد بواسير باز نشود مي

ير آنجا كه سبب سوءالقنيه احتباس خون حـيض يـا بواس ـ  (
باشد تا از مدرات حيض و ضمادات مخصوصـة بواسـير خـون    
بگشايد و به فصد حاجت نيفتد بهتـر باشـد بهـر آنكـه اخـراج      

 ـ مزيـد سـبب و باعـث     يضـرورت قـو   يخون در اين مرض ب
ضعف و موجب آفـات اسـت والا فصـد صـافن و يـا مـابض       

  ))12/6(  ،)9/16(  ،)3/24. (دگشاين
  

  :استسقا -17
توانـد بـه    ضعيف شده و لذا آب را نميدر اين بيماري كبد 

مجاري آب مسدود شده و همه بـدن از كبـد   پس عضا برساند ا
كننـد و بـه ايـن علـت بـه ايـن بيمـاري استسـقا          آب طلب مي

نوشد تغيير بدهد و  تواندآبي را كه بيمار مي گويند و كبد نمي مي
به اعضا بفرستد لـذا آب از كبـد بـاز گشـته و در شـكم جمـع       

ردد و از طرفـي مقـداري آب   گ ـ بب تورم شكم ميشود و س مي
  . د گردگوارش نيافته به اندام ها رسيده و در آنجا جمع مي

دهـد    استسقا بيماري است كه به سختي به درمان پاسخ مـي 
و علت آن وجود ماده سرد غير طبيعـي در اعضـاي داخلـي يـا     
خارجي  ويا دركل بدن است وبه علت وجود آن بدن متورم  و 

اگر اين ماده در سراسر : استسقا سه نوع است. شود د ميپف آلو
نام دارد اگر در فضـاي شـكم    بدن منتشر باشد استسقاي لحمي

در بيماري استسـقا   . شود باشد استسقاي زقي يا طبلي ناميده مي
كبد به تنهـايي و يـا بـا مشـاركت سـاير اعضـا دچـار بيمـاري         

رمـان استسـقا   مـوارد فصـد در د   ).  9/17(  ،) 3/25. (دگرد مي
تقريبا مشابه سوالقنيه است يعني جايز نيست فصد كنند مگر در 

  .احتباس خون بواسير و حيض
اصـلاح كبـد و عضـو مشـارك      علاج كلي اقسام استسـقا ( 

واجب است و اعتدال ميان لين و قبض مناسب بود و ريوند بـه  
الآس پالك و  آب كاسني يا سكنجبين ملين است و شربت حب

  ) )3/26. (و فصد شديدالضررست طباشير قابض
فرمايد واجـب اسـت كـه هـر صـاحب استسـقا        شيخ مي( 
الامكان از فصد اجتناب نمايد مگر كسـاني كـه استسـقاي     حتي

ايشان به سبب احتباس خون باشد بهر آنكه فصد اعضاي ايشان 
الغذااند به سبب قلت خون در بدن  را از غذا منع كند و آن قليل

را بارد كند پـس فصـد در اكثـر احـوال      و مع ذلك جگر ايشان
  ))3/27. (مضر بود

  استسقاي لحمي .17-1
عبارت است از شـلي تمـام انـدامهاي بـدن وچـون مـاده        

بيماري در خلل لحم جايگزين شده است به همين علت بـه آن  
مـوارد مجـاز فصـد در اينجـا مشـابه      )  3/27. (گويند لحمي مي

  .سوالقنيه است
به فصـد افتـد اگـر سـبب مـرض      و گاهي در اين حاجت (

احتباس خون حيض يا بواسير بود و در آن جا دلائل امتلا باشد 
كه در فصد اين هنگام ازالة ماده خانق مطفي است و فصد براي 
لحمي از زقي شديدالمناسبت و لين طبيعت براي ايشان صـالح  
. است و اگر با لحمي تب باشد اسهال به دوا فصد جائز نيسـت 

)3/28( ، )12/7 ((  
اگر سببش احتباس خون حيض يا بواسير بود فصد اكحل  (

كنند و به مقدار احتمال قوت اندك اندك خـون برآرنـد نـه در    
يك دفعه بهر آنكه فصد در اين صورت علاج نيكوسـت بنـابر   
تخفيف از قوت و انتهاض حرارت غريزي بعد از آن در تقويت 

 ))3/29. (تدبير مسخن مجفف مذكور بيفزايد

  :استسقاي زقي 17-2
اغلب در ميان صفاق  صديديا  ماييتعبارت است ازتجمع 

  . و چادرپيه و يا ندرتا در ميان چادر پيه و امعا
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در بدن زيـاد شـده و از طريـق ادرار    ماييت در اين بيماري 
  )3/30. (شود مي خارج نشده  و در فضاي شكم جمع

رودت و رطوبت خون بارد بـر بيمـار   بفصد در صورتي كه 
و رگ زدن همـه صـاحبان   ( .به كرده باشد توصيه شده استغل

استسقا را زيان دارد ديگر آن را كه سبب احتباس خون بواسـير  
يا حيض استسقا شده باشد اگر قوت و سال و عمر و فصـل و  
مزاج مساعد بود اندك خون ردي كم كردن جائز بود و اطبـاي  

كثـرت   رانـد  گويند نوعي كه چوب تر آتش را فرو مي قديم مي
خون بارد حرارت غريزي را فرو گيرد و مصلحت آن باشد كـه  
آن را لختي كم كنند تا حرارت برافروزد و از بهـر آنكـه خـون    

 باشد همـه انـواع اسـتفراغ    نده ميكردي و ماده به دور اعضا پرا
چون فصد و ادرار  بـول و عـرق آوردن و ماليـدن و رياضـت     

  )12/8( ،)3/31. ( كردن و غرغره كردن سودمند بود
  استسقاي طبلي.  17-3

كـه بـه تحليـل نمـي رود در      ريـح عبارت است از تجمـع  
گـاهي  .شود جاهايي كه ماييت و آب در استسقاي زقي جمع مي

همراه اين ريـح كمـي ماييـت هـم اسـت ولـي غلبـه بـا ريـح          
  . فصــد چنــدان مجــاز نيســت در ايــن بيمــاري).  3/32(اســت

في النـادر، بـل الأولـى أن    والفصد لا يدخل في هذا الباب، إلا (
  ))3/33( ،)12/9. ( يسهل الطبيعة برفق

  

 :يرقان اصفر -18

 .ا سياهي را يرقـان گوينـد  تغير رنگ فاحش بدن به زردي ي
اين تغيير رنگ به سبب جريان خلط صفرا يـا سـودا بـه سـوي     

عامل اصلي يرقـان اسـود   با توجه به اين كه . پوست بدن است
) 11/9(اسـت  بيماريهاي طحال  و سو مزاج گرم يا بـارد كبـد   

وموارد فصد در سو مزاجات كبد بيان شده وبيماريهـاي طحـال   
به يرقان اصـفر  باشد لذا در اينجا صرفا  خارج از اين مبحث مي

  .شود چشم و تمام بدن زرد مي اصفر در يرقان. شود پرداخته مي
  :علل

در اين علت غذا به صفراي غير طبيعي : م كبد سو مزاج گر -
 .كند شود  و به كل بدن نفوذ مي تبديل مي

ابـد و  ي در اين علت مزاج كبد به گرمي تغيير مي:اورام كبد  -
يا مجراي صفرا در اثر فشار مسدود و صـفرا محتـبس و در   

  .شود  كل بدن منتشر مي

يـا  شود صفرا به كيسه صفرا  انسداد در خود كبد موجب مي -
 .كليه نرود و در كل بدن منتشر شود

د صـفرا زيـاد در   گـرد  سومزاج گرم كيسه صفرا موجب مـي  -
كيسه صفرا جمع شود واز شدت تجمع غليان كرده در بدن 

 . منتشر شود
سو مزاج گرم در كل بدن و لذا تبديل خون به صفرا در كل  -

اين مورد در اثر خوردن غذا هاي تنـد و يـا شـيريني    . بدن 
و يا كار شديد  و يـادر معـرض حـرارت قـرار     هاي چرب 

 .شود گرفتن ايجاد مي
 . خوردن غذا هاي توليد كننده صفرا -
 .گرم شدن شديد هوا و به آن علت تبديل خون به صفرا -
خوردن داروي سمي يا گزيده شدن توسط حيوانات سـمي   -

  شوند كه موجب تبديل بعضي از اخلاط مستعد به صفرا مي
 . فرا به پوست دفع شوددر بحران بيماري كه ص -
 . بسته شدن منافذ پوست در اثر سرما يا گرد و غبار -
 . ضعف قوت دافعه كبد از دفع صفرا -
انسداد در مجراي بين كبد و كيسـه صـفرا  و جـدا نشـدن       -

 . صفرا از خون و انتشارآن به كل بدن
 .ضعف كيسه صفرا و لذا جذب نكردن صفرا   -
شـديد صـفراي   شدت قوت جاذبه كيسـه صـفرا و جـذب     -

زيادي از كبد و بعد ضعيف شدن كيسه صفرا به علـت پـر   
 . شدن آن از صفرا و جذب نكردن صفرا

انسداد در مجراي خروج صفرا از كيسه صفرا به امعـا ولـذا    -
 . بازگشت آن به كبد و عروق

انسداد دهانه خروجي صفرا به امعا  به علت چسبيدن بلغم   -
 . غليظ

 . صفرا  و انسداد آنها رويش گوشت اضافي در مجاري  -
  )3/34. ( كثرت تجمع صفرا در كولون  -

باشدجز در نـوعي كـه    در درمان يرقان اصفر فصد مجاز مي
ايـن نـوع    يرقان به علت بحران  غيـر ردي باشـدكه در درمـان   

  .قان بايد به علت آن رجوع كردير
الصناعة در علاج يرقان قصد دو امر نمايند يكـي   قول شيخ(

ازالة نفس يرقان بدانچه تحليل او از جلد و از چشم بـه ادويـة   
غساله و به سعوطات براي چشم و به ادوية مسهل مـادة فاعـل   
يرقان نمايد و دوم قطع سبب و آن يا اصلاح مزاج اسـت و يـا   
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و يا تنقيه به فصـد   تقويت قوت و يا تدبير ورم و يا تفتيح سدد
باسليق يا اسليم يا رگ زيرزبان و اگر اين ممكن نبود حجامـت  
موضع جگر زير كتف راست يا تحت او در فضاي زير اضـلاع  

  ) 3/35(  ،) 12/10.(و يا استفراغ به اسهال مستفرع
ــاي   ( ــل چيزه ــا و اك ــد و رگه ــرارت كب ــان از ح ــر يرق اگ
ابطـي گشـايند و    الاستحالة باشد اول فصـد باسـليق و يـا    سريع

خون وافر گيرند بعده شيرة كاسني شيرة خيـارين هـر يـك نـه     
ماشه آلو بخارا پنج عدد سكنجبين ساده چهـار تولـه بنوشـند و    
اگر از فصد مانعي باشد حجامت فروسوي كتف قريب به جگر 
با شرط كنند و باقي تدبير از علاج سـوءمزاج حـار بـادي كبـد     

ن بعد فصـد باسـليق اسـهال    جويند و در سوءمزاج حار همه بد
  ))3/36. ( صفرا به مطبوخ هليلة زرد

اگر از سدة مجراي مابين كبد و مراره باشد تنقية بـدن بـه   ( 
مسهل مناسب مـزاج نماينـد و بعـد از آن دواءاللـك و قـرص      
ريوند و امثال آن مدرات دهند و اگر قوت قوي باشد اول فصد 

سـدة كبـد همـان     علاج يرقان حـادث از ( .  )باسليق بگشايند 
است كه در باب سدة جگر گذشت و اگر سـده در مـراره بـود    

  .) بايد كه فصد ابطي و اسيلم گشايند اگر قوت قوي باشد
نويسـد كـه در يرقـاني كـه از انسـداد       مؤلف اقتبـاس مـي  (

تب حار با كرب و اختلال عقـل و  ...مسامات در سرما بود اول 
غـب يـا روز   صداع شديد و سـرخي چشـمها و غلبـه بـه دور     

چهارم يا پنجم يا هفتم يا نهم انـدك انـدك و يـا دفعـةً مبـدل      
بزوري گردد و يرقان فاش ظاهر شود با سبات و نفخ و قـبض  
و شدت تشنگي كه از آب سـرد سـاكن نگـردد بلكـه زيـادتي      

گرم به عسل آميخته و يـا تنهـا    پذيرد و اگر اندك اندك آب نيم
اشد كه به روز پنجم و يـا  الفور تشنگي بنشاند و بسا ب دهند في

هفتم بكشد و اگر كسي زنده مانـد بـه روز نهـم و يـا يـازدهم      
اندكي عرق آمده موقوف شود و بثرهاي سرخ مائل به سياهي با 
سوزش مانند حصبه بر همه بدن پديد آيد و بعد سه چهار روز 
انطباق مري عارض شود و اختلال زياده گردد و به وقـت شـام   

انجامد پس به مجرد ظهور اين نـوع يرقـان   يا روز ديگر هلاك 
. رگ هفت اندام زنند و روز دوم باسليق و انتظار بحران نكننـد 

)3/37 (  

صاحب كامل گويد كه هرگاه يرقـان بـه سـبب ورم حـار     (
جگر عارض شود فصد باسليق يا ابطي كنند چون قوت و سـن  
و زمان و غيره مساعد باشد و به حسب حاجت و قوت اخراج 

  )3/38. (نددم نماي
در سموم مشروبه اول رگ هفت اندام زنند و بـه فاصـلة   ( 

سه چهار روز فصد باسليق گشايند و باقي همه تدبير آنچـه در  
بحث سموم بيايد مع رعايت يرقان بـه كـار برنـد و در سـموم     
ملذوعه همان وقت رگ هفت انـدام زننـد و موضـع گزيـده را     

 زور بمكند و حجامت با شرط عميق كنند و شيشة حجامت به

گاهي يرقان از شميدن روائـح سـميه حريفـه يكبـارگي بـا      
غثيان و قي و تـب صـفراوي و خفقـان و غشـي پديـد آيـد و       
علاجش اين است كه اول فصد باسليق ايمن كنند و خون وافر 

  )3/39. (گيرند تا به هوش آيد
بايد كه در روز اول رگ هفت اندام  علاج يرقان وبائيدر ( 

و چون روز پنجم يا ششم باشـد پـس هرگـز فصـد     .....زنند و 
  )3/40. (گردد نكنند كه موجب هلاكت مي

ايلاقي و جرجاني گويند كه گاهي يرقان بر سبيل بحـران  ( 
بود و آن دو نوع است يكي آن كه ماده نضج يابد و طبيعت آن 
را به سوي ظاهر در روز بحـران دفـع كنـد دوم آنكـه طبيعـت      

الب آيد و به سـوي ظـاهر در غيـر    ضعيف شود و ماده بر آن غ
وقت بحران مندفع گردد و يرقان بحراني را عـلاج نبايـد كـرد    

چنان باشد  ليكن طبيعت را ياري بر دفع ماده تمامتر دهند و اين
كه مريض را در موضع حار نهند تـا مسـام او گشـاده گـردد و     
سكنجبين به زوري كـه در آن تخـم كاسـني و بـيخ او و تخـم      

شند بنوشانند و اگر بحران ردي باشد عـلاج آن  كشوث پخته با
به علاج سوءمزاج حار جگر و علاج تب و علاج يرقان كـه از  

  )3/41. ( تناول اغذيه و اشربة حاره افتد بايد كرد
  

 :فصد -19

فصد عبارتست از خارج كردن تمام اخلاط اربعه از طريـق  
  )15/3. (باز كردن رگ

گردنـد    كبد فصـد مـي   در ذيل به عروقي كه در بيمار يهاي 
  ).4شكل )  (3شكل ( ،)  2شكل ( ،) 1شكل (شود  پرداخته مي
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  1وريدهاي بدن. 1شكل 

  
  

  
  2وريدهاي بدن .  2شكل 

                                                           
1-www.nlm.nih.gov/exhibition/islamic_medical/image/image34.gif 

  :گرافي از اين سايت اخذ شده است ،تشريح بدن انسان  ،منصور بن الياس  -2
Mansur ibn Ilyas, human anatomy, radiographs have been taken from 
this site: 
www.nlm.nih.gov/exhibition/islamic_medical/image/image23.gif 

  
  3وريد هاي دست . 1شكل 

  
  
  

  
  4وريد هاي پا . 2شكل

                                                           
3www.musc.edu/intrad/AtlasofVascularAnatomy/images/CHAP16FI
G1.jpg 
4-
www.musc.edu/intrad/AtlasofVascularAnatomy/images/CHAP23FIG
2.jpg 
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)  نهرالبدن(نام هاي ديگر آن عبارتند از   :اكحلوريد  19-1
 median cubital veinمعـادل انگليسـي آن   ) . هفـت انـدام  (و 

  .گيرد   است با فصد اين رگ پاكسازي از كل بدن صورت مي
 Basalicمعادل انگليسي آن عبارتست  : باسليقوريد  19-2

vein  .    طحـال ، ريـه و   فصد اين رگ سبب پـاك سـازي كبـد،
پايين تراز اعضاى  پا و كلا تمامو ساق و سرين  و زانو صدر و
  .شود  يم گردن

شـاخه اي از باسـليق اسـت بـه     :  باسليق ابطىوريد  19-3
 anterior. محاذات ابطي  و معـادل انگليسـي آن عبارتسـت از   

median Vein of forearm  
  . است  Axillaryدل وريد امع: وريد ابطي  19-4
معادل يكي از وريد هاي شبكه وريدي : اسيلم وريد  19-5

 Dorsal metacarp رم و پنجم دسـت اسـت  ات چهبين انگش  .
فصد اسيلم دست  راست درد هاي كبد و سمت راسـت سـينه    
و فصد اسيلم دست چپ براي بيماريهاي قلب و ريه و طحـال  
و ديافراگم چپ به شرطي كه ناشي از بيمـاري كبـدي نباشـند    

  )16-15) (8/1. (نافع است
در   Great saphenous veinمعـادل  :  صـافن وريـد   19-6

پاكسازي خـون   ،فايده فصد آنقوزك داخلي پا است  مجاورت

بايد دانسـت كـه   . باشد تر از كبد هستند مي از اعضايي كه پايين
  .نمايد فصد صافن، ادرار طمث به قوت و تفتيح افواه بواسير مى

در    Small saphenus veinمعادل :  عرقُ النسا وريد 19-7
كـاربرد هـاي    همان فصد آن .مجاورت قوزك خارجي پا است 

فصد صافن را دارد ضمن آن كه در درمان درد عرق نسا كاربرد 
  .بيشتري دارد

فصـد  . اسـت    Pobliteal veinمعادل :  مابِض وريد 19-8
آن همان كاربرد فصد صـافن را دارد ولـي در ايجـاد طمـث و     
درمان دردهاي مقعد  و بواسير مـوثرتر اسـت و در درمـان درد    

  ).16/1) (15/1( .باشد ز سودمند ميهاي شكمي و درد پشت ني
اسـت    Sublingual veinمعـادل  : وريـد زيـر زبـان     19-9

و فصــد آن ســبب رفــع ســنگيني زبــان ناشــي از دم و ) 15/2(
  . ورمهاي حلق  و زخمهاي دهاني است

خلاصه مطالب مذكور به همان ترتيب بيان شـده در قالـب   
از روي ايـن  ) . 3جـدول  (يك جدول جمع بندي شـده اسـت   

گردد كـه تصـميم گيـري جهـت فصـد در       جدول مشخص مي
در  ،برخي بيماريها منوط بـه زيرگروههـاي آن بيمـاري اسـت     

. بعضي از زيرگروهها فصد مجاز و در بعضـي ممنـوع ميباشـد    
يهايي كه زيرگروههاي متعدد دارنـد  عبارتنـد از   مهمترين بيمار
  .سدد و اورام  ،سو مزاجات 

  
  .بيماري هاي كبد و تجويز فصد در آنها.  3جدول 

 نام بيماري
مجاز استكه فصدموارد

 انجام شود
مواردي كه فصد جنبه   مواردي كه فصد تحت شرايطي مجاز است

  تشخيصي دارد
مواردي كه فصد 
  ممنوع است

فصد . سومزاج دموي  سومزاجات
  ابطي راستباسليق يا 

در صورت احتمال حدت دم سومزاج صفراوي
  سو مزاج رطب ساده  وتشديد بيماري

  سومزاجات ساده

در صورت نياز به فصد و نبود سومزاج سواوي
  سومزاج بلغمي جايگزين

  ضعف
جهت تشخيص ضعف   فصد اسيلم در صورت وجود امتلا    بر اساس عامل  بيماري استفصد

    قوت دافعه يا هاضمه

 سده
      فصد مابض راستبه شرط مزمن شدن بيماري   مقعر

  فصد ممنوع است      همراه با برد  محدب
      فصد باسليق راست  همراه با حرارت

  نفخه كبد
          بر اساس عامل  بيماري استفصد

  وجع كبد
          بر اساس عامل  بيماري استفصد

  شرقه
          اشاره اي به فصد نشده است
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 نام بيماري
مجاز استكه فصدموارد

 انجام شود
مواردي كه فصد جنبه   مواردي كه فصد تحت شرايطي مجاز است

  تشخيصي دارد
مواردي كه فصد 
  ممنوع است

  ماورا

  دموي
فصد باسليق يا اكحل يا

جزو اولين درمان  اسيلم
 .است

      

      در صورت وجود علايم غلبه دم   صفراوي
  ممنوع است      بلغمي

باسليق چپ  وبعد از چند به شرط قوت بيمار    سوداوي
      .روز اسليم راست

  اورام عضله
          درمان مانند درمان اورام كبد است

      فصد شودباسليق چپ  ضربه و سقطه به كبد
      جهت اماله ماده و به شرط قوت مجاز است   شق
  دبيله
        فصد شودباسليق راست   

باسليق يا ابطي راست فصد  تبثر
       شود

  خفقه
      .    كبد است سدددرمان مانند درمان 

  حصات
  

باسليق يا ابطي راست فصد
       شود

  صغر
          اشاره اي به فصد نشده است

    سو القنيه
در صورت وجود امتلا يا احتباس خون بواسير و 
 احتباس خون حيض و عدم خروخ آنها با دارو،

  فصد صافن و يا مابض
    

  استسقا

    لحمي
در صورت وجود امتلا يا احتباس خون بواسير و 

 ، احتباس خون حيض و عدم خروخ آنها با دارو
 اكحلفصد

    

بارد فصد در صورتي كه يرودت و رطوبت خون     زقي
      .بر بيمار غلبه كرده باشد توصيه شده است

فصد نشود الا در         طبلي
  موارد نادر

به جز در نوعي كه علت آن  يرقان اصفر
       بحران است مجاز است

 

اگر بيماريهاي كبد بر مبناي تجويز هاي متفاوت فصد دسته 
  ) :4جدول(خواهيم داشت بندي شود هفت گروه مختلف 

در اين گـروه بيماريهـايي هسـتند كـه در آنهـا فصـد       ) الف
گـروه را بـر اسـاس وجـه      بيماريهـاي ايـن  . توصيه شده است 

  :توان دو بخش كرد مشترك بين خودشان مي
بخش اول كه شامل بيماريهـاي سـو مـزاج دمـوي ، سـده       

و محدب كبد همراه بـا حـرارت ، اورام دمـوي ، دبيلـه ، تبثـر      
وجه مشترك اين بيماريها كه سبب شده فصـد  . باشد  يرقان مي

در انها توصيه شود وجود حرارت دموي است و اين منطبق بـر  
باشـد كـه در    اساس اصول تجويز فصد در مبحث معالجات مي

كنـد كـه موجـب     بيماريهاي دموي فصد را درماني مهم ذكر مي
  .شود  بهبودي حال بيمار مي

. حصات كبد و ضربه به كبد است بخش دوم شامل بيماري
توان معادل سنگ صفراوي در  شود حصات كبد را مي تصور مي

درحصات كبد و ضـربه بـه كبـد انجـام فصـد بـه       . نظر گرفت 
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  باغبانان و همكاران شمسيحميد        

  473 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

. منظورانحراف طبيعت و پيشگيري از بوجود آمدن اورام است 
  .اين مورد تجويز فصد نيز منطبق بر مباحث معالجات است

هايي هستند كه فصد در آنها ممنوع در اين گروه بيماري) ب
بخـش اول  . بيماريهاي اين گروه نيـز دو بخـش هسـتند   . است 
 سومزاج بلغمي، سده محدب همراه با بـرد ،اورام بلغمـي  شامل 

  .ي استسقاي طبلو
وجه مشترك ايـن گـروه وجـود بـرودت در آنهـا اسـت و       
مسلما اگر اين بيماران فصد شود خون گرم و تر خارج شـده و  

بيشتري بر بيمارغالب و بيماري شديد تـر و درمـان آن    برودت
بسيار سخت تر خواهد شـد و بـه همـين دليـل فصـد در آنهـا       

  .ممنوع است 
در . بخش دوم شامل بيماري سومزاج سـاده كبـدي اسـت    

اين بيماري چون ماده اي جهت دفع وجود ندارد انجـام فصـد   
بسـا   ممنوع است و فايده اي براي بيمار نخواهد داشـت و چـه  

  .سبب ضعف بيمار و تشديد بيماري شود
در اين گروه انجام فصد تحـت شـرايطي توصـيه شـده     ) ج

بخـش   چهـار است و براين مبنـا بيماريهـاي ايـن گـروه خـود      
  :شوند مي

اورام  و  اويدسـومزاج سـو  بخش اول  شامل  بيماريهـاي  
در سو مزاج سوداوي فصد در صورتي مجاز . باشد وي ميسودا

بيمار به علتي نياز به فصد پيدا كند و جـايگزين   دانسته شده كه
ديگري نباشد و در اورام سوداوي فصد به شـرط قـوت بيمـار    

  .توصيه شده است 
اورام و  ســومزاج صــفراويبخــش دوم شــامل بيماريهــاي 

در اين دو بيمـاري در صـورتي كـه بـه علـت      . وي است صفرا
باشـد   حرارت زياد دم احتمال تبديل آن به صفرا وجود داشـته  

  .جهت جلوگيري از وخيم شدن بيماري فصد توصيه شده است
و سو القنيه ، استسقاي لحمـي   بخش سوم شامل بيماريهاي

در حقيقت هر سه بيماري در سير هم . باشد  مي  زقي استسقاي
شرط  فصد در . قرار دارند چرا كه سوالقنيه ابتداي استسقاست 

احتبـاس خـون    يـا ر امتلا يا احتباس خـون بواسـي  اين بيماريها 
  . رفع نشدن انها  با ساير تدابير است حيض و 

 سده مقعر كبد،ضعف كبـد بخش چهارم شامل بيماري هاي 
بيماريهاي اين گروه بر خلاف گروههاي قبلي . است شق كبدو 

شـرط  . نامتجانس بوده و هر كدام شرط خاص خـود را دارنـد   
طـولاني  بـا   ،فصد در سده مقعر كبد مزمن شدن بيماري اسـت  

شدن بيماري بدن از اخلاط ممتلي خواهد شد ونيز كبـد دچـار   
گردد مسلما در اين شرايط با مراعـات سـاير شـروط     ضعف مي

ضعف كبـد هـم در   . تواند فصد باشد يكي از درمانها مي ،فصد 
اين گروه و هم در گروهي قرار دارد كه شرط فصد با توجه بـه  

كبـد بسـته بـه    عامل مسبب بيماري است لذا فصـد در ضـعف   
در شق كبد اغلب حكما اتفـاق  . عامل بيماري و امتلا بدن دارد 

نظر به درمان با داروهاي قابض دارند و احتمال حيات بيمار را 
دانند و در نهايت تعدادي از حكما بنـا بـر قـانون     بسيار كم مي

  .انحراف طبيعت فصد را با شرط قوت بيمار توصيه كرده اند
بيماري منوط به عامل مسبب بيماري در اين گروه فصد ) د
  بيماريهاي اين گروه عبارتند از. است 

اين بيماريها بـر اسـاس   . وجع كبد و ضعف كبد، نفخه كبد
عامل مسبب در صورت نياز به فصد در يكي از سه گروه الـف  

  .ب يا ج  قرار خواهند گرفت  ،
در بيماريهاي اين گروه كه شامل سو مزاج رطب ساده و ) ه

توان به تشخيص   بد است از روي خون خارج شده ميضعف ك
خـوني كـه در فصـد      سو مزاج رطـب سـاده  در .بيماري رسيد 

در  شـود و  شود در گرما و سرما بلافاصله منعقـد مـي   خارج مي
خـون خـارج شـده  تنـك و مـايي و       بيماري ضعف كبد اگـر  

باشد نشان ضعف قوت هاضـمه اسـت واگـر در خـون      بلغمي
صفرا  و ماييت نمايـان شـد نشـان ضـعف      خارج شده سودا و

  . قوت دافعه كبد است
اين گروه شامل بيماريهايي است كـه در آنهـا بـه فصـد     ) و

در . باشـد   كبد مـي  صغرو  شرقهاشاره ايي نشده است و شامل 
 ،هر دو بيماري فصد توصيه نشده مگر ان كه بـا مـزمن شـدن    

رت بنـابر  بيماريهاي ديگر براي كبد بوجود بيايـد و در آن صـو  
  .بيماري جديد بايد در مورد فصد تصميم گرفته شود 

بيماريهاي اين گروه شامل امراضي است كه قانون فصـد  ) ز
خفقـه و اورام عضـلات   . در آنها مشابه  بيماري خاصي اسـت  

درمان خفقه هماننـد درمـان   . روي كبد در اين گروه قرار دارند
اي درمـان   سدد است و با توجه به مشابهت به هـر نـوع سـده   
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اورام عضلات روي كبد نيز بسته بـه ايـن   . متفاوت خواهد بود
  . كه از كدام نوع اورام باشد درمان آن متفاوت خواهد بود

  

  .گروه بندي بيماري هاي كبد براساس تجويز فصد . 4جدول 

بيماري هايي كه فصد در   الف
  آنها توصيه شده است

سو مزاج دموي، سده محدب
اورام دموي، همراه با حرارت، 

 دبيله، تبثر، يرقان
  ، حصات كبد ضربه و سقطه

بيماري هايي كه فصد در   ب
  آنها ممنوع است

سومزاج بلغمي، سده محدب
همراه با برد، اورام بلغمي، 

 استسقاي طبلي
  سومزاجات ساده

  ج
بيماري هايي كه فصد تحت 
شرايطي در آنها توصيه شده 

  است

 ويسودااوراماوي،دسومزاج سو
 وياورام صفراسومزاج صفراوي،

سو القنيه، استسقاي لحمي،
 زقياستسقاي

شق  ضعف كبد، سده مقعر كبد،
  كبد

  د
بيماري هايي كه فصد آنها 

منوط به عامل مسبب 
  استبيماري 

  ضعف كبد، نفخه كبد، وجع كبد،

در كه فصد بيماري هايي   ه
  ساده، ضعف كبدسو مزاج رطب   به تشخيصي داردنجآنها

هايي كه در آنها به  بيماري  و
  صغر شرقه،  اي نشده است شارهافصد 

  ز
هايي كه انجام فصد  بيماري

ها  نها مانند ساير بيماريآدر 
  است

  خفقه، اورام عضله

  

همان طور كه از جدول مشخص است در اغلب بيماريهاي 
كبد به انجام فصد اشاره شده است ولي تنها در اورام دمـوي و  
سومزاج دموي فصد جزو اولين ومهمترين درمان ها ذكر شـده  
و در ساير بيماري كبد فصد جزوي از درمان است نه همه آن و 

  . شود بايست در كنار ساير اقدامات درماني انجام لذا مي
گردد در صورتي كـه   با بررسي عروق مفصوده مشخص مي

هدف فصد تنقيه و پاكسازي كبد باشد از عروق سمت راسـت  
گيرد و اگر هدف انحراف طبيعت باشـد مـثلا    فصد صورت مي

  . در ضربه و سقطه فصد عروق سمت چپ توصيه شده است
با دقت در قسمتي كه عـروق مفصـوده  كبـد توضـيح داده     

شود فصد از يك وريد اغلـب روي چنـد    شخص ميشده اند م
گذارد لـذا اگـر فـردي  بـه علتـي بـه غيـر از         ارگان بدن اثر مي

بيماري كبدي نياز به فصد داشت بايـد وضـعيت كبـد در نظـر     
  .گرفته شود تا آسيبي به اين عضو ريسه زده نشود

  

  :نتيجه گيري
مهمتــرين علــت جهــت تجــويز فصــد در بيماريهــاي كبــد 

بيماريهاي دموي كبد و مواردي كه نياز بـه انحـراف    عبارتند از
  .طبيعت است 

تنها در اورام دموي و سو مزاج  دموي اولين اقدام درمـاني  
باشد ودر ساير بيماريها فصد جزوي از درمان است نه  فصد مي

  .اولين درمان 
غالبا در بيماريهايي كه غلبه بلغم وجود دارد فصـد ممنـوع   

  .شود  ن وضعيت بيمار ميباشد و سبب بدتر شد مي
در بيماريهاي كه دم در آنها غالـب نيسـت و فصـد تحـت     

 ،قوت بيمار ،سبب بيماري : شود مراعات شروط زير توصيه مي
  .امتلا  و ممانعت از حدت و تعفن خون

باشد كه  بر مبناي تشـخيص   فصد به شرطي درمان موثر مي
  . صحيح و در كنار ساير درمان ها به كار رود 

ورتي  كه در بيماري فصد توصيه شود حتما وضعيت در ص
كبد در نظر بگرفته شود تا به كبد آسيبي نرسد چرا كـه جبـران   

  . آسيب گاه مقدور نيست
در حقيقت فصد شمشير دولبه اي است كه استفاده به جاي 

دهد و استفاده نكردن از آن از دست  آن جان بيمار را نجات مي
رمـان اسـت واز طرفـي اسـتفاده     دادن يكي از پايه هاي اصلي د

نابجاي آن سوق دادن بيمار بـه سـوي بيمـاري بـدتر وصـعب      
  .العلاج است 

با توجه به اثر ارزشـمند فصـد و نكـات مهمـي كـه در بـه       
شود بيماريهاي  بايست رعايت شود پيشنهاد مي كارگيري آن مي

ساير ارگان هاي بدن بررسي شده و جداولي كـاربردي هماننـد   
تخراج شود تا اين درمان به طور مناسب و بجـا  جداول فوق اس

 . وبا نگرش دقيقتر در بيماران مورد استفاده قرار گيرد
  

  :تشكر و قدرداني
عنـوان  بـا   Ph.Dاين مقاله حاصل از بخشي از پايـان نامـه   

تبيين و تدوين اسباب و علائم بيماريهاي كبـد در طـب سـنتي    
  .باشد مي ايران بر اساس شواهد باليني
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